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می کند. یعنی به نظر من، آزادی فرهنگی کم است. آن شکوفایی 
که باید باشد، نیست. وقتی یک عده هستند که متن را می خوانند، 
بعد از آن برای بازبینی آن می آیند، بعد از آن می گویند این کلمه را 
بردار، آن شخصیت را عوض کن و ... که همه این ها بازدارنده است.
قطب الدین صادقی در پایان گفت: به نظر من دیر یا زود باید 
به این امر خاتمه دهند. اگر واقعا دنبال شــکوفایی فرهنگی و 
گسترش فرهنگ و هنر در این کشور هستیم، این آزادی خلاقیت 

باید برگردد. 

میکائیل شهرستانی:
 انگار تئاتر از جهانی دیگر ظهور کرده و از ما نیست

میکائیل شهرستانی گوینده، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر 
در پاســخ به چالش صبا گفت: بیگمان آشفتگی  و بهم ریختگی 
و بی سرانجامی هنرهای نمایشــی بخصوص تئاتر نماد روشن  و 
واضحی از قوانین من  درآوردی و بی پایه و اساس سیاست گذاران 

فرهنگی و در راس آن ها وزارت ارشاد است. 
او در این زمینه توضیح داد: تئاتر هم ، چون جامعه ملتهب است. 
اکثریت عظیمی از تئاتری های ما بی تشکل )خانه تئاتر را دیگر 
کارآمد نمی دانم( بی بهره مندی از حمایت های دولت های مختلف 
که بر سر کار آمدند و متاسفانه هم از سر دشمنی با هنر بخصوص 
تئاتر درآمدند و در سرازیری سقوط قرارش داده اند، معترضند... 
شهرستانی در ادامه بیان کرد: تئاتر آینه تمام نمای دوره و زمانه 
خود است. هیچ هنری به اندازه تئاتر این ویژگی در آن مستتر 
نیســت. چهره به چهره با مخاطبش در کوتاه ترین فاصله قرار 
می گیرد و برمی انگیزد، داوری  و انتقاد می کند. تئاتر هنری است 
مطالبه گر، هم چون جامعه اش. غیر از این وسیله ای است در دست 
پول شویی و اهداف بی خاصیت و بدرد نخور مثل شیشه خالی از 
عطری که فقط کمی از رایحه درونــش را دارد و آن هم کم کم به 
مشام  نمی رسد ... با هزینه های سنگین و این اقتصاد ورشکسته 

چگونه باید تئاتر را سرپا نگه داشت؟ 
میکائیل شهرســتانی در پایان گفت: در همــه جای دنیا به 
تئاتر سوبسید می دهند. به تئاتر فخر می کنند. محک و میزان 
اندیشه ورزی جوامع محسوب می شود؛ ولی اولین دگرگونی و 
تغییر و تحولات اجتماعی باعث تعطیلی تئاتر می شــود. انگار 
تئاتر از جهانی دیگر ظهور کرده و از ما نیست. پس تا می توانیم 
بزنیمش، تحت فشار بگذاریمش و اگر شد سرش را زیر آب کنیم. 
دولت پس از دولتی دیگر شکل گرفت و تئاتر بی ولی و وصی تر 
شد... هیچ کس هم پاسخ گو نیست. انگار ما به زبان دیگری حرف 
می زنیم که غیرقابل فهم است و عاقبت، تئاتر هم  چون موسیقی و 

سینما و دیگر هنرها فرو خواهد پاشید. دیگر تردید ندارم.

مریم کاظمی:
 هیچ چیز مستمری وجود ندارد

مریم کاظمی نویسنده، بازیگر و کارگردان سینما، تلویزیون و 
تئاتر در پاسخ گفت: البته این نظریه هم یک جمله کتابی است و 
نمی شود خیلی علمی به آن استناد کرد. در واقع چیزی است که 
نوشته شده و ما هم این طرف و آن طرف خوانده ایم و این جمله را 
به کار می بریم که تئاتر نمونه فرهنگ و هنر یک کشور است ولی 
اگر بخواهیم به این استناد کنیم نه.  او در این زمینه توضیح داد: 
چون زیرساخت های لازم برای تولید تئاتر و آن  چیزهایی که تئاتر 
را در کشورهای مختلف شکل می دهد که منجر می شود یک چنین 
تئوری ای بافته شود و بوجود بیاید؛ در کشور ما وجود ندارد.  وی 
در ادامه گفت: همه چیز خلق الساعه، گاه به گاه، اتفاقی و در واقع 
پراکنده است. ما فعالیت های مستمر چه در زمینه هنرمندان چه 
متولیان و چه مدیران نداریم.   مریم کاظمی در پایان گفت: هیچ 
چیز مستمری وجود ندارد. همان طور که یک مدیر می آید، کارهای 
مدیر قبلی را قبول ندارد و دنباله او را نمی گیرد و فقط کارمندها 
را جا به  جا می کند. در همه رشته ها هم این گونه است، از پایه بگیر 
در مدارس مان همین طور است تا برسیم به جاهای بالاتر و مسلما 
تئاتر هم نمی تواند برای خودش ساز جداگانه بزند. همان چیزی که 
در همه کشور ما حاکم است و همه پوشش های پراکنده است، در 
تئاتر هم همین طور است ما چون فعالیت مستمر، سیستماتیک، 
کمپانی تئاتر و زیرساخت های بیمه ای مناسب برای هنرمندان 
نداریم اصلا نمی توانیم در مورد این تئوری ها به راحتی صحبت 

کنیم.

هادی مرزبان:
 باید باشد!

هادی مرزبان بازیگر و کارگردان ســینما، تلویزیون و تئاتر 
در پاسخ به چالش صبا فقط به این نکته اشاره کرد و گفت: باید 

باشد ...!

محمد مساوات:
 تئاتر ما، مرده است

محمد مساوات نقاش، نویســنده و کارگردان تئاتر در پاسخ 
گفت: معلوم اســت که نه. تئاتر یا هر هنری به نظر من باید آینه 
تمام نمای آن چیزی باشد که در بطن جامعه وجود دارد و متاسفانه 

این مطلقا در تئاتر ما حداقل الآن وجود ندارد. 
او در این زمینه توضیح داد: تئاتر ما درحال حاضر یک تئاتر 
مرده اســت. چیزی وجود ندارد. حداقل الآن و دلیلش احتمالا 
ناشی از ترس بزرگی است که ســالیان درازی است که داریم بر 

گرده نحیفمان حملش می کنیم. 
بنابراین اگر بخواهیم صادقانه با خود مسئله یا پدیده برخورد 
کنیم، امروز آن چیزی که دارد روی صحنه تئاتر ایران رخ می دهد، 
هیچ ارتباطی با جامعه اش ندارد. در واقع می توانم بگویم ارتباطش 
با جامعه اش قطع است یا فقط دارد بخشی از جامعه را نمایندگی 
می کند. بنابراین من آن را عقیم و ناکارآمد می دانم. اگر هم داشته 
باشیم بخشی از واقعیت اســت در واقع واقعیت جعلی است نه 
چیزی که وجود دارد. منظورم این است که نادیده انگاشتن بخش 

بزرگی از جامعه است.
محمد مســاوات در پایان گفت: در چنین شرایطی تماشاگر 
جدی تئاتر نیز کم می شــود. بنابراین وقتی تماشاگر جدی ای 
وجود ندارد، مطلقا تئاتری وجود ندارد. چون تئاتر دو سو دارد 
یک سو اجراگر و سوی دیگر تماشاگر و ما امروز تماشاگر را نداریم 

بنابراین تئاتر نداریم. 

الِسا فیروز آذر:
 تئاترهایی که معرف فرهنگ کشور هستند، اصلا مجوز 

نمی گیرند 
الِسا فیروزآذر بازیگر و نویسنده سینما و تلویزیون و کارگردان 
تئاتر در پاســخ گفت: به نظر من درست است که تئاتر می تواند 
فرهنگ یک کشور را نشان دهد، ولی در کشوری که سانسورش 
زیاد است و یک تئاتر بارها و بارها اصلاحیه می خورد و حتی برخی 

مواقع به هیچ وجه مجوز نمی گیرد؛ نه.
او در این زمینه توضیح داد: من فکر می کنم اتفاقا این تئاتری که 
ما درحال حاضر شاهد آن هستیم و مجوز می گیرد، اصلا فرهنگ 
کشور را نشان نمی دهد. چون وقتی یک سری از مسائل فرهنگی 

مطرح می شود، ممیزی می خورد و اصلا ما آن کارها را نمی بینیم.
فیروزآذر در پایان گفت: به نظر من متاسفانه نمایش هایی که 
به مسائل سطحی تری می پردازند یا به مسائل کشور خیلی ارجاء 
داده نمی شوند؛ این ها هستند که مجوز می گیرند. چون احتمالا 

مسائل عمیقی که شامل ممیزی می شود را در بر نمی گیرند. 

بهروز غریب پور:
 ما دارای تئاترهایی هستیم که هویت ایرانی را 

کم و بیش نشان می دهد
بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر در پاسخ 
گفت: اصلا به این شکل نیست که تئاتر هر کشوری نشان دهنده 

هویت و فرهنگ آن کشور باشد.
او در این زمینه توضیح داد: به طور مثال فنلاند، بلژیک، حتی 
سوئد و خیلی از کشورها تکرارکننده نمایش های بسیار معروف 
جهان هستند و در برنامه سالانه شان حتما آثار چخوف، ایبسن 
و ... هست و به این صورت نیست که دارای نمایشنامه نویس های 
معروف باشند و کسانی باشند که براساس هویت ملی آن کشور 

آثاری را خلق کرده باشند. 
بنابراین می توان گفت در تئاتر جهانی، نوعی هویت جهانی را  
می شود دید که در رابطه با به کارگیری توان و خلاقیت نیروهایی 
مثل کارگردان، طراح صحنه و بازیگران است و یک اثر ملی تلقی 
می شــود. در هر کجای جهان، کارگردان یک اثر به طور مثال 
آنتیگون، اودیپ و ... را با نگاه و استنباط خودش را روی صحنه 

می برد.
وی در ادامه گفت: اتفاقا در مورد ایران برعکس است ما دارای 
تئاترهایی هستیم که هویت ایرانی را کم و بیش نشان می دهد و 
هم چنین نویسنده هایی داریم که قائل به گذشته تاریخی ایران و 
سنت های تاریخی ایران مثل تعزیه، تخت حوضی هستند. و اگر هم 
آثار مدرنی نوشته شده است، منعکس کننده مشکلات اجتماعی 

ما یا به صورت استعاره ای یا به صورت رئالیستی است. 
بهروز غریب  پور در پایان گفــت: بنابراین می توانم بگویم ما 
افت و خیز خیلی زیاد داریم. کم توجهی بــه تئاتر خیلی زیاد 
است. در شهرهای بزرگمان تماشاخانه دایر دائمی نیست و فقط 
در تهران است ولی این مزیت هست که ما نویسندگان ملی داریم 
و تئاترمان تا حد زیادی بازتابی از زندگی تاریخی، اجتماعی و 

سنتی ایران است. 

رضا آشفته: 
در کشور ما، فرهنگ ول شده به امان خدا

رضا آشــفته روزنامه نگار، منتقد و کارگردان تئاتر در پاسخ 
گفت: در شکل کلی می گویند که وقتی وارد هر شهری می شوی، 
ابتدا ببین چند سالن تئاتر دارد و هر چه تعداد سالن های تئانر و 
تماشاگران تئاتر بیشتر باشد این دال بر این است که آن شهر با 
فرهنگ تر است. چون این هنر اجتماعی ای است که بیش از 2500 
سال سابقه دارد طبق این گفته می گفتند که نشانه فرهنگ است. 

البته این مطلب برای دوره ای  است که سینما نبود. 
وی همچنین بیان کرد: حالا علاوه بر تئاتر باید سینما را هم 
مدنظر قرار دهیم. به دلیل این که سینما نیز ادامه تئاتر است و 
شاید سالن های سینما هم دال بر این قضیه باشد. البته مشروط بر 
این که سینما، دیگر سینمای مصرفی و سخیف نباشد. فیلمی که 
چه ملودرام چه درام چه هر گونه ای که هست در حد مشکلات و 
مسائل روز مردم باشد. حالا اگر این دو تا را با هم علاوه کنیم خود 
این ها می تواند یک مصداق فرهنگی باشد. ولی متاسفانه تولیدات 
سینمایی ما آن نشانه های فرهنگی را ندارند. چون بیشتر فیلم ها 
تجاری هستند و هدفشان بیشــتر جذب پول است تا این که 

بخواهند تولید فرهنگ کنند.
آشفته در ادامه گفت: تئاتر ما هم در این سال های اخیر به دلیل 
کرونا و مســائل اجتماعی تقریبا تعطیل بوده است و آن طور که 
باید و شاید تئاتر نداشتیم. قبل تر از این چیزی حدود صد تئاتر 
هر شب اجرا می شد ولی متاسفانه آن جا هم چون تئاتر به سمت 
خصوصی شدن رفته بود، مثل سینما بیشتر به دنبال گیشه بود تا 
این که بخواهد فرهنگ سازی کند. حال اگر این دو مورد را با هم 
جمع کنیم نتیجه این است که بخش کمتری از تولیدات سینمایی 
با نشــانه ها و اهداف فرهنگی تولید و در اختیار مخاطبان قرار 
می گیرد و این خودش نشان می دهد که فرهنگ ما جدی گرفته 
نمی شود با وجود این که جمعیت قابل چشمگیری هم داریم اما 
میزان تولیدات این جاذبه و دنبالــه روی و رویکرد را ندارد که با 
هدف فرهنگ پیش رود.  او اذعان داشت: بخش کوچکی از تئاتر و 
سینما با اهداف فرهنگی تولید و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد، 
درحالی که نه در تهران بلکه در تمام شهرهای کوچک و بزرگ 
و حتی برخی از روستاها بایستی این اتفاق بیفتد و سالن تئاتر 
داشته باشند، برای این که مردم دوست دارند یک هم گرایی هایی 
داشته باشند، دورهمی هایی را داشته باشند و مسائل جدی تر 
انسانی و اجتماعی که حالا آن اجتماع می تواند یک روستا یا یک 
شهر کوچک باشد را در تئاتر دنبال کنند. سینما هم همین طور 

باید در شهرهای کوچک هم وجود داشته باشد. 
آشفته در ادامه گفت: همین طور که جلوتر می رویم می بینیم 
که تعداد سالن های تئاتر و سینما نسبت به میزان جمعیت افراد 
بسیار کم است و از سوی دیگر تولیداتی که وجود دارد بیشتر با 
جاذبه های ویژه و جنبه های اقتصادی و تجاری تولید می شود و 
کمتر نگاه رویکرد فرهنگی را دنبال می کنند. متاسفانه تلویزیون 
هم بیشتر با ابتذال فرهنگی مواجه هست. ما نمی توانیم با خود 
بگوییم که اگر تئاتر نداریم یا اگر ســینما نداریم، تلویزیون در 
ســطح کلان تر این اتفاق را پیش می برد. نــه تلویزیون ما هم 
متاسفانه بیشــتر همین حالت مصرفی را دارد. اتفاق ناگوارتر 
این اســت که ماهوارهای دیگر برای مردم جاذبه بیشتری دارد 
تا جایی که جایگزین تلویزیون شده اند و مردم ترجیح می دهند 
که ســریال های کره ای و ترکیه ای را ببینند که آن ها هم بیشتر 

تولیدات ضدفرهنگی هستند تا فرهنگ ساز.
او افزود: امروز وقتی نگاه می کنیم، می بینیم در هیچ یکی از 
این مدیوم ها جنبه های فرهنگی اصلا وجود ندارد. متاسفانه این 
یک واقعیتی است که در کشور ما، فرهنگ ول شده به امان خدا. 
اگر می بینید در خیابان با وجود این که بیمه وجود دارد و دیگر 
نیازی به دعوا و نزاع نیست، ولی با کوچک ترین تصادفی آدم ها به 
هم بدوبیراه می گویند، قمه می کشند و ... این دال بر بی فرهنگی 
است. اگر نزاع های خیابانی زیاد است، اگر اسیدپاشی بسیار است، 
وقتی هنوز هستند کسانی که وقتی از خواستگاری خود جواب نه 
می گیرند اسید می پاشند، یعنی هنوز بی فرهنگی بر روابط حاکم 
است و این فرهنگ را باید تئاتر، سینما و تلویزیون درست کنند. 
رضا آشــفته در پایان گفت: مردم باید در تئاتری که نشانه 
فرهنگ سازی است، کمدی های درست و درمان ببینند تا مسائل 
اجتماعی شان حل و فصل شود. باید تراژدی های درست و درمان 
ببینند تا مسائل معنوی و مسائل فرا اجتماعی، ذهنی و روانی شان 
در آن حل و فصل شود و چون این ها را نمی بینند و از این ها بی خبر 
هستند، متاسفانه اغلب مواقع تصمیمات غلط می گیرند و این 
باعث اتفاقات ناگوار در زندگی ها می شود و می بینیم که اتفاقات 
نابهنجار درحال زیاد شدن است که دلیل عمده تمام این موارد 

عدم فرهنگ سازی است.


